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اقتصادی

بیکاری فصلی، درد مزمن کارگران ساختمانی
سپهرغرب، گروه اقتصادی - عباس سریشی: 
در بحث بیکاری کارگــران فصلی نه‌تنها خود 
این افراد، بلکه خانواده‌هایشــان نیز ناخواسته 
متحمل شرایط سخت و ناراحت‌کننده اقتصادی 

می‌شوند.
به اعتقاد صاحب‌نظران مشــکل بیکاری در کشور 
ما دارای اشَــکال متعــدد و گوناگونی بوده که لاجرم 
حل هرکــدام نیز مســتلزم یک نســخه‌پیچی مجزا 
و ارائــه راهــکاری ویژه اســت. از مشــکلات خاص 
تــا گرفتاری‌های  بیــکار گرفته  تحصیل‌کرده‌هــای 
بی‌سوادان بیکار و حتی جوانان، زنان و غیره که به‌نوبه 

خود موضوعاتی قابل تأمل و توجه هستند.
حقیقت این است که درحال حاضر مقوله بیکاری 
به‌دلیل تبعــات خاص خود به یکــی از چند معضل 
دســت اول و نگران‌کننده در کشور ما بدل شده که 
هرچند درخصوص رفع آن نیز تلاش‌های بسیاری از 
سوی دولت‌مردان در دست اقدام است، بااین‌حال چه 
از منظــر منتقدین و چه از جایــگاه موافقین، دور از 
ذهن است که بتوان در کوتاه‌مدت جهت حل و حذف 
آن اقدام خاصی را به نتیجه رساند؛ زیرا شرایط کشور 
متأســفانه به‌گونه‌ای اســت که جدا از بحث بیکاری 
صنفی و تخصصی، با شــروع هر فصل و حاکم شدن 
شــرایط جوی نیز می‌توان شــاهد بروز موج جدید و 
درعین‌حال نگران‌کننده‌ای از بیــکاری بود )بیکاری 

فصلی( که ناخواسته بر پشُت جامعه بار می‌شود.
البته موضوع بیکاران فصلی در کشــور ما به‌دلیل 
نامشــخص بــودن زوایــا و ابعــاد آن در مباحث و 
کارگروه‌ها فقط تا حد اعلام آمار بیکاری محل اعراب 
پیدا می‌کند و اقدام مؤثری درخصوص بهبود شرایط 
آن قابل تصور و اجرا نیست و درنهایت بهترین تعریف 
آن این اســت که گروهی فقط چند ماه در سال کار 
می‌کنند و بقیه ســال در بلاتکلیفــی و چه کنم چه 
کنم دست‌وپا می‌زنند؛ بهترین مصداق برای این گروه، 

کارگران ساختمانی هستند.
کســانی که به اشــتغال در کار امروز )نسبت به 
فردا( و درآمد ناچیز آن خوش‌بین هستند و صدالبته 
امیدوار و دل‌خوش که در آینده حداقل قوانینی برای 
صیانت از حقوق، افزایش امنیت شغلی و حمایت‌های 

رفاهی ایشان وضع شود.
شــاید دردناک‌ترین بحث مربوط به این افراد آن 
است که اگر یک فرد شاغل رسمی و یا قراردادی بوده 
و ســپس به هر علت بیکار شود، می‌تواند تا حدودی 
امیدوار به برخورداری از مزایای بیمه بیکاری باشــد، 
اما برای کارگران فصلی هیچ امیدی در این خصوص 
وجــود ندارد؛ بنابراین از آنجا که فرصت‌های شــغلی 
کمی در اختیار کارگران فصلی است، این افراد مجبور 
هســتند حتی بدون انعقاد قرارداد و با دریافت مبلغ 
بســیار اندکی به‌عنوان دســتمزد، کار کنند؛ همین 
امر موجب می‌شــود تا نه‌فقط آنان همیشه در حالتی 
نابه‌سامان و پرُاسترس به‌سر ببرند، بلکه بستر مناسبی 
نیز برای استثمار ایشان از ســوی برخی کارفرمایان 

مهیا شود.
درواقع فقدان شغل مناسب و درآمد کافی، بی‌پولی 
دائمی، دوری از خانواده، افزایش بیکاری، نبود امنیت 
شغلی و نداشتن بیمه و همچنین نبود مکان مناسب 
برای اســکان در محل کار و غیره، فقط فراز کوتاهی 
است از قصیده پرُغصه کارگران فصلی که برای درک 
معنای ســوختن در آن نیز لاجــرم باید آتش گرفت 

وگرنه به گفتن من و شنیدن شما میسر نمی‌شود.

* اوضاعی نابه‌سامان‌تر از قبل
و اما کارگران فصلی و ســاختمانی عموماً افرادی 
هســتند که به‌دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از رکود 
در بازار ساخت‌وســاز و بیکاری، میدان‌های شــهر را 
تبدیل به پاتوق و اداره کاریابی خود کرده و با حضور 
همیشگی در آن‌ها و انتظار کشیدن، امیدوار به یافتن 

شغلی حتی برای یک روز هستند.
برای این گروه تعاریف کار و زندگی بسیار کوتاه و 
ساده است، قشــری که تضمینی برای کارشان وجود 
نــدارد؛ به هیچ‌یک از تشَــکل‌های کارگــری متعلق 
نیستند و تنها شاخصه آنان نیز چهره آفتاب‌سوخته، 
دســتانی زبر، خشن، ترک‌خورده و پینه‌بسته بوده که 
نتیجه کار مداوم زیر آفتاب داغ و سال‌ها جنگ نابرابر 

با بیل و کلنگ، خاک، سیمان، آجر و غیره است.
جماعتی عموماً فاقد مدرک، ســواد و یا تخصص 
خاص که لاجرم نیز در پایین‌ترین طبقه هرم اجتماع 
قرار دارند؛ بااین‌حال اکثریت ایشان دارای یک ویژگی 
مثبت و قابل تقدیر هستند و آن اینکه جماعت مذکور 
بــا وجود همه تنگناها، کمبود‌ها و مشــکلات مالی و 
اقتصادی، هنوز غیرت کار کردن و افتخار و شــرافت 
کسب نان از راه حلال را در وجود و شخصیت خویش 
حفظ کرده‌انــد و با وجود بی‌پولــی و گرفتاری‌های 
اقتصادی و خجالت دائمی در برابر سروهمسر و فرزند، 

مانند عده‌ای به راه کج نمی‌روند.
بــه اعتقاد صاحب‌نظران کارگــران فصلی به‌دلیل 
وضعیت خود همواره برای تأمین معیشت با مشکلات 
گوناگــون و عدیده‌ای دســت به گریبان هســتند، 
درعین‌حال در پی فقدان یک سازوکار مشخص برای 
تعیین حقوق، درآمدشــان نیز فقــط تکافوی نیمی 
از مخارج آنــان را می‌کند و این بدان معناســت که 
میزان حقوق و مزایای ایشــان در مقایســه با سطح 
تورم، جوابگوی نیازهای آن‌ها نیست. درحالی که این 
افراد نه‌فقط به‌دلیل ماهیت شغلی زحمات و مشقات 
فیزیکی و بدنی بســیاری را متحمل می‌شــوند، بلکه 
ممکن اســت حوادث پیش‌بینی‌نشده‌ای هم در حین 
کار برای آنان به‌وجود آید و ســامت و زندگی ایشان 
را به مخاطره بکشــد؛ درحالی ‌که نه زیر پوشش بیمه 
و مســتمری خاص هستند و نه تضمینی برای گذران 

دوران بیکاری آنان وجود دارد.
موضوع این اســت که طیف مذکور رسماً در هیچ 
زمان و مکانی از امنیت شــغلی برخوردار نیســتند، 
درحالــی ‌که ســازمان‌های کارگری باید نســبت به 
شناسایی این‌دسته افراد اقدام کرده و از طریق مذاکره 
با کارفرمایان، از اســتخدام و نحوه فعالیت ایشان در 
کارگاه‌ها با خبر شــوند و وضعیت بیمــه آن‌ها را در 
ســازمان تأمین اجتماعی پیگیــری کرده و از حقوق 
قانونــی آن‌ها دفاع کنند. اما به‌دلیــل عدم نظارت و 
بازرسی جدی و شرایط حاکم بر بازار کار، ایشان مورد 

اجحاف، تبعیض و تضییع حقوق قرار می‌گیرند.
البته به‌ظاهر و طبق قانون اساســی، دولت مکلف 
اســت برای تمام اقشــار جامعه شــغل مهیا کرده و 
درصورت بیکار شــدن، ‌باید ضمن حمایت‌های لازم 
تا زمان اشــتغال مجدد، حقوق ایام بیکاری به ایشان 
پرداخت کنــد؛ بااین‌حال و طبــق قوانین دیگر‌ تنها 
کسی می‌تواند از بیمه بیکاری استفاده کند که بدون 
میل و اراده بیکار شــده باشــد و با این حساب تمام 
کارگران فصلی و غیر دائم از این قاعده مستثنا بوده و 

به ایشان بیمه بیکاری تعلق نمی‌‌گیرد.
موضوع این اســت که بیمه و اســتفاده از مزایای 

قانــون کار، معضل کارگرانی اســت که کارشــان در 
فصل‌هایــی خــاص رونــق دارد و در مابقــی فصول 
تقریبــاً بیــکار می‌مانند. ازاین‌رو بــرای جلوگیری از 
تضییــع حقوق کارگران فصلــی، باید به فکر چاره‌ای 
بــرای آنان بود؛ زیرا در بحث تبعات و حاشــیه‌نگاری 
بیــکاری کارگران فصلی نه‌تنها خــود این افراد، بلکه 
خانواده‌هایشــان نیز ناخواسته متحمل شرایط سخت 
و بسیار ناراحت‌کننده‌ای از منظر اقتصادی می‌شوند. 
البته به اذعان کارشناســان این آثار صرفاً محدود به 
مسائل و مشــکلات مالی نشده و حتی این توانش را 
دارد تا تأثیرات بسیار منفی و مخرب فراوانی را ازنظر 
روانی و معنوی بر فــرد بیکار و نیز افراد تحت تکفل 

او تحمیل کند.
برخی صاحب‌نظران با وجود قبول مشــکلات این 
قشــر و تبعات آن، می‌گویند که متأســفانه سازمان 
تأمین اجتماعــی قادر به پرداخت بیمــه بیکاری به 
تمام بیکاران جامعه نیست؛ زیرا منابع مالی آن بسیار 
محدود اســت و به همین دلیل نمی‌توان به سازمان 
تأمین اجتماعی تکلیف کرد به همه کسانی که بیکار 
می‌شــوند و یا توان پرداخت حق بیمه خود را ندارند، 

چیزی بپردازد.
از منظــر برخی دیگــر از صاحب‌نظران این تصور 
وجود دارد که براساس قاعده توزیع عدالت اجتماعی 
و یک رویکرد پیشــگیرانه، تأمین اجتماعی می‌تواند 
از محل منابع عمومــی و درآمدهای خود و بازتوزیع 
درآمدهای کشــور، این قشــر از جامعه را نیز درنظر 
گرفته و پرداخت بخشــی از بیمه بیکاری ایشــان را 
برعهده بگیرد، مشــروط بر آنکه منابع آن تأمین شود 
و درعین‌حال این افــراد )کارگران فصلی( نیز مجاب 
باشند که در دوران رونق کار، نسبت به پرداخت حق 

بیمه خود اقدام کنند.
      روزگار سخت و نامراد

سال‌هاســت که مدیران، نهادها و ســازمان‌های 
مرتبط با امور کار و کارگری و نیز بیمه و بازنشستگی 
بــه دنبال کاهش مشــکلات این طیــف از جامعه و 
ســاخته و پرداخته کــردن راه و چاهــی برای حل 
مشکلات ایشــان هســتند؛ بااین‌حال از همان زمان 
تصدی دولت نهــم و دهم که بحــث بیمه کارگران 
ســاختمانی و فصلی نیز به‌صورت جدی کلید خورد و 

برای ســامان‌دهی ایشان دم‌ودستگاه‌هایی نیز ساخته 
و پرداخته شد هم داستان چیز دیگری از آب درآمد.

مــاک بهره‌منــدی کارگــران از مزایــای بیمه 
تأمین اجتماعی، داشــتن گواهی دوره مهارت فنی و 
حرفه‌ای در یکی از رشــته‌های ساختمانی لحاظ شد 
و درعین‌حال نیز موضوع اصــاح قانون کار و تأمین 
اجتماعی هم به‌نوعی ســر ناسازگاری با این جماعت 
را پیدا کرد و البته این‌همه نیز درحالی بود که همان 
خُــرده قوانین موضوعه و مطروحــه نیز به‌خوبی اجرا 
نشــد و بیشتر سبب ســرگردانی و تعمیق بلاتکلیفی 

کارگران ساختمانی شد.
حالا اگر پای درد دل بســیاری از این جماعت که 
صبح تا شــب به امید پیدا کردن کار دور ایســتگاه 
عباس‌آبــاد و میدان گل‌ها و چنــد جای دیگر پاتوق 
کرده و می‌ایســتند، بنشــینید تازه‌ متوجه می‌شوید 
کــه روایت زندگی این جماعــت نگون‌بخت در بحث 
معــاش و تأمین نان یومیه آن‌قدر گره کور خورده که 
بحث بیمه و ســندیکا و ثبت‌نام برای سازمان‌دهی و 

سامان‌دهی اصلًا معنا پیدا نمی‌کند.
درواقع آنچه برای این جمع مهم بوده، همان کاری 
است که برایشان حقوق و دستمزد به دنبال دارد و نه 
قوانین و مقرراتی که بیشــتر به درد مجالس و ادارات 
و غیره می‌خورد تا جیب و شکم آن‌ها! به قول یکی از 
همین کارگرها ما کار می‌خواهیم تا شــکم زن و بچه 
خود را سیر کنیم، وعده دادن و طرح و بیانیه که برای 

جماعت کارگر نان‌وآب نمی‌شود.
و امــا در گفت‌وگو با تعــدادی از کارگران فصلی 
همــدان این‌گونه عنوان شــد که چند باری اســامی 
ایشــان را در سامانه و دفاتر محل تجمع ثبت کردند، 
امــا درنهایت روال کار همان رونــد قدیم بود؛ به این 
معنــا که هرکس باید گلیم خــودش را از آب بیرون 
بکشد، یعنی تا یکی می‌آید دنبال کارگر، »جلو بپری 
و کار را بقاپــی«! حــالا اگر قیمت هــم کمتر از حد 
معمول گفــت، چاره‌ای نبوده؛ چــون بیکاری آن‌هم 
ســر سیاه زمستان و چند ســر عائله و شکم گرسنه، 

شوخی‌بردار نیست.
درعین‌حال بــرای حق بیمه هم داســتان همان 
جیب خالی اســت و دســت کوتاه از دنیا، چون همه 
درآمد و دســتمزد روزانه این جماعــت اگر بتواند با 

ســام‌وصلوات تکافوی تأمین بخشی از نیازهای اولیه 
زیســتی از قبیل خوراک، پوشــاک، اجاره خانه، آب، 
برق، گاز و غیره را بکند، خودش کُلی اســت و با این 
تورم و گرانی ســرآخر هم دیگــر چیزی نمی‌ماند که 

بروند حق بیمه بدهند.
به قول نصرالله )کارگر ســاختمانی( جماعتی که 
از پاییــز تا بهــار را با قرض کردن از این و آن ســر 
می‌کنند، چطور می‌خواهند حق بیمه بدهند؟ شــما 
باشــید کدام را اولویت قرار می‌دهی، نان شب یا حق 
بیمــه؟ تازه برای گرفتن دو ریــال حق ایام بیکار هم 
که چه داســتان‌ها سرت درنمی‌آورند! الآن مشکل ما 

بیکاری است و نه بیمه و اداره کار و غیره.
غلامی نیز با اشــاره به اینکه کار باشــد همه‌چیز 
درست می‌شــود، عنوان می‌دارد که ما همه اهل کار 
هستیم اما موضوع این است که در زمستان دیگر کار 
چندانی نیســت. الآن هم که هنوز پاییز است، خیلی 
کم شــده، حالا دیگر در فصل ســرما و بارندگی که 
کلًا کار ســاختمانی می‌خوابد؛ ما نمی‌دانیم که »چه 
گِلی باید ســرمان بگیریم« با چند سر عائله که خرج 
مدرســه، لباس، خوردوخوراک و غیره ســر به فلک 

گذاشته!
حمید ف با عنوان اینکه کار نیســت و حقوق هم 
پایین اســت، می‌گوید که اگر شما قیمت بالا بگویی، 
کسی حاضر نیســت اجیرت کند؛ کمتر هم بگوییم، 
واقعاً صرف نمی‌کند هفت تا هشت ساعت کار سخت 
بدنی بــرای 40-50 تومان، به خدا نمی‌ارزند. اما چه 
می‌شــود کرد، فعلًا که اوضاع خراب است و هرچه به 
زمستان هم نزدیک‌تر می‌شویم، قطعاً خراب‌تر خواهد 
شد. البته درخصوص آن داستان سامان‌دهی مشاغل 
ساختمانی هم واقعاً دردی از ما دوا نشده که بخواهیم 
از آن دفاع کنیــم، حالا اگر برای دیگران خوب بوده، 

از آن‌ها بپرسید.
دوســتی دیگر هم عنوان کرد که سال‌هاســت 
می‌خواهند برای این کار یک چهارچوب و قواره‌ای 
تعریــف و اعِمــال کنند، اما واقعیت این اســت که 
نمی‌شــود؛ علتش هم بسیار واضح است، چون همه 
ایــن افراد محتــاج کار و درآمد هســتند، بنابراین 
بــرای به‌دســت آوردن آن‌هــم همه‌جور تلاشــی 
می‌کنند، حتی اگر قرار باشــد کمتــر مزد بگیرند. 
اینجا دیر بجُنبی سرت بی‌کلاه می‌ماند و سفره زن 
و بچه‌ات خالی؛ صاحب‌کار نمی‌رود دفتر و براساس 
نوبــت کارگر بگیرد، بلکه همیــن لب خیابان توقف 
می‌کنــد و نفر را اجیر می‌کند و تمام، بقیه هم باید 
بروند دوباره لب دیوار بنشینند تا مگر کس دیگری 

کارگر. دنبال  بیاید 
البتــه خبرها حکایــت از آن دارد که درخصوص 
فراخوان برای جذب کارگر از سوی سازمان‌ها و نهادها 
)چه خصوصی و چه دولتی( نیز همیشه جریاناتی در 
زیر پوست آن‌ها می‌گذرد که بی‌شباهت به باند، حلقه 
و غیره نیســت؛ اگر بخواهید وارد این جرگه شــده و 
برای مدتی کاری به‌دســت آورید، لاجرم باید تن به 

پرداخت برخی حق و حساب‌ها بدهید!
      و اما سخن آخر

اگرچه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف و 
متعددی درخصوص موضوع اشــتغال و بیکاری ورود 
پیدا کرده و دائماً نیــز میزان افزایش و کاهش آن از 
سوی کارگروه‌های اشتغال کشوری و استانی بررسی و 
رصد می‌شود، بااین‌حال واقعیت آن است که متأسفانه 
موضوع کارگران فصلی به دلایل مختلف و به‌خصوص 

فقــدان یک نظام‌نامــه لازم‌الاجرا در ایــن مباحث و 
کارگروه‌ها فقط تا حد اعلام آمار بیکاری محل اعراب 
پیدا می‌کند و اقدام خاصی درخصوص بهبود شرایط 

ایشان قابل تصور و اجرا نیست.
درعین‌حــال فقــدان تخصص، مــدرک هنری و 
یا ســواد کافی، شانس بســیار کمی را برای به‌دست 
آوردن فرصت‌های شغلی )که اکثراً نیز تخصص‌محور 
هســتند( دارد که همین موضوع نیز باعث شــده تا 
سامان‌دهی ایشان تا حدود بسیار زیادی مشکل شود؛ 
ضمن اینکه در پی مهاجرت روســتاییان به شــهر و 
تعطیلــی مراکز کار و تولید هم روزانه شــاهد اضافه 
شدن افرادی بیشتر به این تجمعات هستیم که کار را 
مشکل‌تر از قبل می‌کند، گو اینکه فرصت‌های شغلی 

نیز با همین سرعت رو به کاهش است.
صاحب‌نظران اســتان با عنوان اینکــه باید قبول 
کرد مدیران نیز برای رســیدگی به حــال این افراد 
دست‌بسته هســتند، تصریح می‌کنند که از یک‌طرف 
فرصت‌های شــغلی کم و متقاضی کار زیاد است و از 
طرف دیگر هم داشتن سرمایه و تخصص در اولویت؛ 
حــالا تصور کنید یک کارگر ســاده‌ بی‌ســواد و غیر 
متخصص در کجای این منظومه قرار دارد؟ منتها این 
امید هســت که بتوان با اختصــاص منابع مالی و نیز 
اجبار کارگران به پرداخت حق بیمه در ایام رونق کار، 
کمی از ظرفیت‌های حمایتی دولتی را نیز به ســوی 

آن‌ها سوق داد.
البته تحقق این موضوع نیز اولاً مســتلزم تصویب 
قوانین و ابلاغ به مبادی خاص خود اســت و متعاقباً 
منوط به پیگیری و مطالبه جدی و به‌ویژه اتفاق نظر 
و وحــدت خود کارگران و صدالبته نگاه دلســوزانه و 
آینده‌نگر مدیران که از برآیند این چند مؤلفه می‌توان 
هم شاهد ارتقای سطح سلامت روانی و آرامش خاطر 
این افراد و خانواده‌هایشان بود و هم کاهش معضلات 
و ناهنجاری‌های شــهر و استان؛ زیرا در بحث بیکاری 
کارگران فصلی نه‌تنها خود کارگران، بلکه خانواده‌های 
ایشان نیز ضمن تحمل شرایط سخت و ناراحت‌کننده 
اقتصادی، ممکن اســت ناخواســته به ســوی برخی 

ناهنجاری‌ها و مشکلات سوق داده شوند.
حقیقتی که نمی‌توان از آن غافل شده و کتمانش 
کرد، بحث کمبــود و کاهش زیرســاخت‌های تولید 
و اشــتغال در حوزه‌های مختلف اعم از کشــاورزی، 
صنعت، گردشگری و نیز کمبود سرمایه و سرمایه‌گذار 
برای رونــق تولید و احیای مراکز تولیدی اســت که 
بی‌شک وجود همین خلأها و ضعف‌ها بوده که موجب 
افزایش بیکاری و یا کاهش فرصت‌های اشتغال )البته 

از نوع پایدار( می‌شود.
به اعتقاد بســیاری امروزه مدیریت اجرایی استان 
به‌جــای تلاش در جهت ایجــاد راهکارهای پرداخت 
حقوق و مســاعده‌های مالی به بیکاران و به‌خصوص 
بیکاران فصلی، باید با جذب ســرمایه و تشــویق به 
ســرمایه‌گذاری، به دنبال افزایش فرصت‌های شغلی 
پایدار و دائمی باشــد تا از این ره‌آورد نه‌فقط اســتان 
متحول شــده و ســرزندگی پیدا کند، بلکه از سوی 
دیگر باعث کاهش تعداد بیــکاران و تبعات این بلیه 

اقتصادی شود.
موضوعــی کــه شــاید از منظر برخــی تحقق و 
دسترســی به آن بســیار دور از ذهن و مشکل است، 
اما قطعاً با تلاش و کوشــش می‌توان بدان رسید؛ اگر 
به‌راســتی اراده‌ای برای انجام آن از سوی مسئولان و 

هم خود متقاضیان شغل وجود داشته باشد.

ایرانی‌ها نصف متوسط جهانی مالیات می‌دهند
چرا فرارهای مالیاتی در ایران نجومی است؟

از  یکی  اقتصــادی:  گــروه  ســپهرغرب، 
شاخص‌های اقتصادی که نشان از کم بودن سهم 
مالیات در اقتصاد ایران دارد، شــاخص تلاش 
مالیاتی یا »نســبت مالیات بــه تولید ناخالص 
داخلی« است. در ایران این نسبت حدود هفت 
این  میانگین  بوده؛ درحالی ‌که  تا هشت درصد 

شاخص در دنیا 14 درصد است.
منابع درآمدی بودجه عمومی دولت از ســه بخش 
اصلــی درآمدهای نفتی، گرفتــن مالیات و عوارض و 
فروش انواع اوراق تأمین می‌شود. طبق قانون بودجه 
ســال 98، رقــم بودجــه عمومی دولــت 448 هزار 
میلیارد تومان اســت که از این مقدار می‌بایست 159 
هــزار میلیارد تومان از فروش نفــت خام، 238 هزار 
میلیــارد تومان از طریق گرفتــن مالیات و عوارض و 
51 هزار میلیارد تومــان از فروش انواع اوراق حاصل 
شــود. همچنین از 238 هزار میلیارد تومان مالیات و 
عوارض، 153 هزار میلیــارد از طریق گرفتن مالیات 
و 85 هــزار میلیارد تومــان از طریق گرفتن عوارض 

تأمین می‌شود.
با اعمال تحریم‌های نفتی، میزان فروش نفت خام 
ایران با محدودیت‌های جدی مواجه شد؛ به‌طوری که 
برآوردهای قانون بودجه بــرای فروش نفت و تأمین 
درآمدهای نفتی حاصل نمی‌شود. طبق قانون بودجه 
98، برای تأمین درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده باید 
میزان فروش نفت ایران روزانه یک‌ونیم میلیون بشکه 
باشد که درحال حاضر این مقدار زیر 200 هزار بشکه 
در روز اســت. در این راســتا دولت طی سال جاری 
با کســری بودجه 140 هزار میلیــارد تومانی مواجه 

خواهد شد.
کسری بودجه دولت باعث شده که بار دیگر بحث 
اصلاح بودجه و رهایی از وابســتگی بــه درآمدهای 
نفتی در فضای کارشناســی و رســانه‌ای مطرح شود. 
هرچند میزان وابســتگی بودجه دولت به درآمدهای 
نفتــی از 75 درصد در ســال 57 بــه 35 درصد در 
وضعیت فعلی رســیده اســت، اما تجربه ثابت کرده 
که همین مقدار وابســتگی نیــز در برخی برهه‌های 
زمانی تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور داشته، بررسی 
بودجه کشــورهای توســعه‌یافته دنیا نشان ‌می‌دهد 
که اکثــر درآمدهای دولت از طریــق گرفتن مالیات 
تأمین می‌شود؛ درنتیجه بودجه این کشورها در برابر 

تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی آسیب‌پذیری ندارد.
      یک تبعیض مالیاتی عجیب

یکی از شاخص‌های اقتصادی که نشان از کم بودن 
ســهم مالیات در اقتصاد ایران دارد، شــاخص تلاش 
مالیاتی یا »نســبت مالیات به تولید ناخالص داخلی« 
است. در ایران این نسبت حدود هفت تا هشت درصد 
بوده؛ درحالی ‌که میانگین این شــاخص در دنیا 14 
درصد است و در کشــورهای عضو سازمان همکاری 
و توســعه اقتصادی به 25 الی 30 درصد می‌رســد. 
همان‌طور که مشــاهده می‌شــود، حجم درآمدهای 
مالیاتــی دولت ایــران حداقل نصف مقــدار واقعی و 
ظرفیت بالقوه مالیات در کشور است، درنتیجه اعداد 
و ارقام نشــان می‌دهد جدی‌ترین گزینه برای اصلاح 
ســاختار بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق 

مبارزه با فرار‌های مالیاتی است.
برای روشن شــدن موضوع خوب است بدانید که 
منظور از افزایش ســهم مالیات در بودجه دولت این 
نیســت که از مردم بیشتر مالیات بگیرند، بلکه به این 
معناســت که از فرارهای مالیاتی مشــاغل پرُدرآمد 
جلوگیری شود. سازوکار فعلی گرفتن مالیات در ایران 
به‌گونه‌ای اســت که دهک‌های پایین جامعه مالیات 
خود را می‌پردازند، اما اقشــار پرُدرآمد با اســتفاده از 
برخی ضعف‌های زیرســاختی، از دادن مالیات امتناع 

می‌کنند.
برای مثال معلمــان آموزش‌وپروش که کارمندان 
دولت هســتند، قبــل از دریافت حقوق مالیاتشــان 
گرفته می‌شود؛ اما از مشــاغلی مانند پزشکان، وکلا، 
طلافروشان، آهن‌فروشان و غیره که درآمدهای بالایی 
در ســال دارند، مالیات واقعی گرفته نمی‌شود. طبق 
قانون بودجه گروه حقوق و دســتمزدی‌ها که شامل 
کارمنــدان دولت، معلمان و غیره هســتند؛ 12 هزار 
میلیارد تومان مالیات می‌پردازند، اما گروه مشــاغل 
درمجموع 9 هــزار میلیارد تومــان مالیات پرداخت 
می‌کنند. مقایســه میــزان دریافتی ایــن دو گروه و 
مالیات پرداخت‌شــده به‌خوبی نشــان می‌دهد که در 

سازوکار گرفتن مالیات تبعیض عجیبی وجود دارد.
      کاهش فاصله طبقاتی با گرفتن مالیات 

از پرُدرآمدها
مالیات علاوه‌بر اینکه یک درآمد پایدار برای تأمین 
بودجه دولت محسوب می‌شود. یکی از ابزارهای دولت 
برای برقراری عدالت و کاهش فاصله طبقاتی اســت؛ 
درواقــع هدف از گرفتن مالیات‌های درآمدی به نحوه‌ 
ارتباط دولت و مــردم برمی‌گردد. طبق قانون وظیفه 
دولت خدمت‌رســانی به مردم اســت، در این راستا 

دولت تلاش می‌کند تا با فراهم کردن امکانات رفاهی 
برای آحاد مردم، به این وظیفه خود عمل کند.

در این راســتا گرفتن مالیات‌های درآمدی یکی از 
ابزارهای دولت برای خدمت‌رســانی عادلانه به مردم 
است. درحال حاضر طبق قانون مالیات‌های مستقیم، 
گرفتــن مالیات از مشــاغل گوناگون براســاس نظام 
پلکانی افزایشــی انجام می‌شود؛ یعنی آن قشری که 
درآمد بالاتری دارد، باید به نسبت سایر اقشار درصد 
بیشــتری از درآمد خود را به‌عنوان مالیات به دولت 
بدهد. پس در گام نخســت دولت از اقشــار ثروتمند 

مالیات بیشتری می‌گیرد.
در گام بعــدی دولت بــرای انجــام وظیفه خود 
دربــاره بازتوزیــع مالیات‌های گرفته‌شــده از مردم 
تصمیم‌گیری می‌کند. در این مرحله باید ســعی شود 
که مالیات گرفته‌شده با نسبتی معقول، بیشتر صرف 
خدمت‌رسانی به مناطق محروم شده تا امکانات رفاهی 
برای آنان و شــکوفایی استعدادهایشان فراهم شود. 
به‌عنــوان مثال درحال حاضر می‌توان با منابع حاصل 
از گرفتن مالیات پزشــکان، به ســاختن بیمارستان 
در مناطق محرومی همچون سیســتان و بلوچستان 
اقدام کــرد؛ بدین‌صورت مالیات‌هــای درآمدی یک 
ابزار پرُقدرت برای برقراری عدالت و بازتوزیع عادلانه 

امکانات کشور است.
      چرا رقم معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی 

در اقتصاد ایران نجومی است؟
در بخــش قبلی گفته شــد شــاخص‌ها نشــان 
می‌دهد که حجم درآمدهای مالیاتی دولت حداقل 
بایــد دو برابر شــود؛ یعنی از 153 هــزار میلیارد 
تومان فعلی به 306 هزار میلیارد تومان برسد. این 
فاصله تا وضع مطلوب، مقدار معافیت‌ها و فرارهای 
مالیاتی در اقتصاد کشــور را نشان می‌دهد که 153 
هزار میلیارد تومان اســت؛ حال یک ســؤال مطرح 
می‌شــود، چرا رقم معافیت‌ها و فرارهــای مالیاتی 
این‌قدر بالا بوده؟ پاســخ به این پرســش در قالب 

چهار دلیل قابل بیان است:
1- اتکا به درآمدهــای نفتی: وجود منابع عظیم 
نفتی در کشــور باعث شــده طی چهــار دهه اخیر 
دولت‌های مختلف انگیزه کافی برای ســازمان‌دهی 
نظام مالیاتی و گرفتن مالیات از مشــاغل پرُدرآمد 
را نداشته باشــند؛ زیرا با فروش نفت خام و کسب 
درآمدهــای نفتــی به‌راحتی بودجــه دولت تأمین 
شــده و به اشــتباه نیازی برای بالفعل کردن سایر 

نمی‌شد. دیده  ظرفیت‌ها 
2- قوانین نادرست معافیت‌ها: با مطالعه مواد 132 
تا 146 قانون مالیات‌های مســتقیم مشاهده می‌شود 
که بخــش عظیمی از اقتصاد ایــران از مالیات معاف 

شــده‌اند. معافیت‌هایــی که با هیچ منطقی ســازگار 
نیست؛ برای مثال طبق ماده 139 قانون مالیات‌های 
مســتقیم فعالیت‌های مذهبــی و فرهنگی از مالیات 
معاف هســتند که به دور از منطق است. از این دست 
مثال‌ها بسیار زیاد بوده، به‌طوری که امیدعلی پارسا، 
رئیس ســازمان امور مالیاتی می‌گویــد: »35 درصد 
از اقتصاد کشــور همچون بخش کشاورزی، فرهنگ، 
صادرات، مناطق آزاد و ویــژه و غیره از دادن مالیات 
معاف هســتند، آن‌هم یک معافیت کلی که مشخص 

نیست چگونه است«.
3- سازوکار ســنتی گرفتن مالیات: درحال حاضر 
گرفتن مالیات از مشــاغل و شــرکت‌ها به‌صورت غیر 
ســامانمند و ممیزمحور انجام می‌شود. در این فرآیند 
که براساس خوداظهاری مؤدیان مالیاتی انجام شده، 
امــکان کم‌اظهاری و زدوبند با ممیزهــا وجود دارد؛ 
درنتیجه رقم واقعی مالیات گرفته نمی‌شــود. درواقع 
در سازوکار فعلی ممیزها با دریافت مبلغی از مؤدیان 
مالیاتی از مالیات آن‌ها چشم‌پوشی کرده و رقم بسیار 

پایین‌تری را از آن‌ها می‌گیرند.

4- فقدان فرهنگ عمومی مالیات‌دهی: متأســفانه 
در حوزه مالیات‌ســتانی در کشــور فرهنگ‌ســازی 
عمومی صورت نگرفته که این موضوع باعث بازتوزیع 
ناعادلانه ثروت در کشور شده است. برای مثال هنوز 
اقدامات و پیگیری‌های ســازمان امــور مالیاتی برای 
گرفتــن مالیات از پزشــکان به موفقیت نرســیده و 
پزشکان به‌جای پیش‌قدم شدن در این موضوع، اظهار 
می‌کنند که چرا سایر اقشار مالیات نمی‌دهند. به‌طور 
کلی ســازمان امور مالیاتی ســراغ هر صنفی می‌رود، 
با این‌دست اســتدلال‌ها مواجه می‌شود که حاکی از 

ضعف فرهنگی در این حوزه است.
درمجمــوع به نظر می‌رســد جدی‌تریــن گزینه 
بــرای رهایی از بودجه نفتــی، جلوگیری از فرارهای 
مالیاتی اقشــار پرُدرآمد و اصــاح قوانین مربوط به 
معافیت‌های مالیاتی اســت. محاسبات نشان می‌دهد 
که رقم معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی در کشور حدود 
150 هزار میلیارد تومان بــوده که می‌تواند به‌عنوان 
یک درآمد پایدار برای تأمین بودجه مورد اســتفاده 

قرار گیرد.


